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شهروندنامه سه شنبه سنه ١٢٩٩جمادی الاول [يک فروردين ١٢٦١ خورشيدی] تحويل حَمَل شد. ٢ ساعت ٥٦ دقيقه از شب گذشته، شب را بيرون در تالار 

عاج روبه نارنجستان شام مردانه خورديم...خلاصه بعد از شام فاصله نکشيد، رخت پوشيده از عمارت عاج که همه چراغان شده بود رفتم به تالار موزه... 
خلاصه وارد تالار شديم، رفتيم آن بالا بالا جلوس کرديم، علما مثل آقا سيدصادق، امام جمعه، صدرالعلما و ساير مثل پارسال به تمامه بودند... بعد 
از تحويل عيدی داده شد. به مراتب، به همه، خيلی طول کشيد، چهار از شب رفته به اتمام رسيد... فردا هم در تالار شمس العماره سلام شد. سفرای 
خارجه هم در تالار موزه به حضور رسيدند. سردر ميدان بزرگ رفتيم. جميع اراذل بودند، کريم شيره، لوطی تبريزی، اسماعيل بزاز و غيره... شب هم 
در کوچه باب همايون آتش بازی شد...امسال کوه ها در شب عيد به طوری برف است که هيچ وقت نبوده است. حتی کوه سوهانک الی دامنه آن پر 
ناصرالدين شاه قاجار | ١٢٧٥ - ١٢١٠ برف است. بخاری ها همان طور مثل زمستان می سوزد. در حقيقت زمستان است. خيلی هم سرد.  

نوروز 
سرد

 قبله عالم! 

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

در هر بـار تمریـن پناهگیرى، 
در محل هـاى امـن پناهگیرى 
کنید تـا انجـام ایـن عمل در 
زمـان وقـوع زلزلـه، نیـاز به 

صـرف وقت نداشـته باشـد.

مملو از آن چه می خواهيم بگوييم
ولی نمی توانيم...»  

پنجمين اســفند ماه هم در كنار شــهروندی ها تموم 
شد و اميدوارم باز هم اسفندهای بيشتری رو در كنار 

هم تموم كنيم. 

  فروغ فکرى (رویداد)
از همين تريبون می خوام از راننده تاكســی ميانسال، 
نســبتا چاق با ســيبيل و ابروهای پرپشــت كه روز 
  ٢٦اســفند بلوز راه راه تنش بود، تشكر كنم كه وسط 
ترافيك و زير بارون از ماشــين زد بيــرون و با حاجی 

فيروز رقصيد و بعد  به ما گفت: «هر روزتون نوروز». 

  شیرین آذرپور (صفحه آرایى)
يک بار ديگه ثابت کرديم که پرانرژی و با قدرت ادامه 

می ديم. 
يک سال ديگه هم گذشت، بمونيم برای هم. 

  پیمان مرادخانى (ادارى)    
آخرين روزهای اسفند است

از سر شاخ اين برهنه چنار
مرغکی با ترنمی بيدار

می زند نغمه  
نيست معلومم

آخرين شکوه از زمستان است

(شفيعی کدکنی)  يا نخستين ترانه های بهار  

پریسا اسلام زاده (دخل و خرج)
چه کسی می گويد با يک گل بهار نمی شود؟

تو از پاييز آمده ای و بهار در جان من و شهر ريشه کرد...

   امین فرج پور (روایت داغ) 
به طاقتی که ندارم، کدام بار کشم؟

  حسین جمشیدى (روایت داغ)
 زندگی زيباست! هميشــه که نبايد زشتی ها و بدی های 
روزگار را مرور کنيم. در اين روزهای  سخت «اميدواری» 

بهترين راه برای زنده ماندن اســت.  ســال ٩٨ را پراميد 
شروع کنيد! 

  نسیم اعتمادى (عکس) 
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک

شاخه های شسته، باران خورده پاک
آسمان آبی و ابر سپيد

برگ های سبز بيد
عطر نرگس، رقص باد

نغمه شوق پرستوهای شاد
خلوت گرم کبوترهای مست

نرم نرمک می رسد اينک بهار
خوش به حال روزگار... 

  محمود محرابى (صفحه آرایى)
همه ما می دونيم که زندگی کوتاهه ولی هيچ کدوم از ما 

نمی دونيم زندگی کوتاهه. 

  آرمین منتظرى (بین الملل)
 بالاخره تموم شد؟ نه! تازه شروع شد! 

  فاطمه رجبى (رویداد)
 اومدن به «شــهروند» برای من مثل افتادن يک لوبيای 
نيم  پز به يک ديگ  آش کاملا جا افتاده بود و ۹ ماه  گذشته 
به جا افتادنم طی شــد و البته تلاش برای تأثير گذاشتن 
به اندازه همون لوبيا، تلاشــی که ســهل بود و ممتنع و 

خيلی خيلی  شيرين.

  مهدى حسنى (عکس)
حال دلمون زمانی خوبــه که فارغ از گذشــته و آينده، 
حالمون رو به بهترين شــکل زندگی کنيــم، بدونيم  که 
براساس تلاش مون قابل ستايش ايم نه داشته هامون، پس 
بی توجه به نتيجه تلاش کنيم، حال دلمون زمانی خوبه 

که حال تک تک مون خوب باشه. 

  محمد باقرزاده (جامعه)
از ۸۸ تا همين دو روز پيش يه عينک ثابت داشتم. ديگه 
جواب نمی داد. دو روز پيش کذايی، که  البته شب بود، 
لحظه ای که از عينک فروشــی اومدم بيرون، فلسطين 
يه جور ديگه شــده بــود، همه چی حســاب وکتاب و 
جزييات  داشت و اصلا انگار فلســطين آزاد شده بود و 
منم انگار رو زمين نبودم، يه کمی انگار فاصله داشتم و 
هی مجبور بودم از زير  اين شيشــه های بزرگش اوضاع 
رو کنتــرل کنم... (خلاصه اين که می خواســتم از اين 
تغيير عينــک و اين چيزا به يه رويکرد  تازه نســبت به 
جهان برســم که خب ١٠٠ کلمه ام داره تموم می شه 
و حالا که فکر می کنم می بينم ديگه به همين جديده 

هم عادت  کردم.) 

  سعید غلامحسینى (عکس)
يه رسمی که ما ايرانيا تو نوروز داريم اينه که توی تصادفات 

جاده ای کشته بشيم.  

  به ناز مقدسى (آدم ها) 
پارسال در همين ســتون نوشتم: «امســال خالی ام از 
حرف! قرارمون  ســال ديگه همين جا» حالا  رســيديم 
به روز قــرار و می خوام بگم: «تا ١٤٠٠ حرفی با کســی 
ندارم. دوباره  ســال ديگه نيايد تکرار کنيد ما يک چيزی 

 بنويسيم تو اين ستون.» 

  سعید پورزند (معاون سردبیر) 
يا عماد من لا عماد له، يا ســند من لا سند له، يا حرز من 

لا حرز له، يا ذخر من لا ذخر له، يا  کهف من لا کهف له، يا 
غياث من لا غياث له، يا کنز من لا کنز له، يا رکن من لا رکن 
له، يا نور النور، يا مدبر الامور،  برحمتک يا ارحم الراحمين.

  نیره خادمى (روایت داغ)
خشونت عليه زنان آری

 خسته ام از شعارهای توخالی... 
خيلی وقت بود که می خواســتم مطلبی درباره خشونت 
عليه زنان و کســانی که مدعی جنبش های منع خشونت 
هستند، بنويســم.  آخر در اين جامعه قشنگ ما کسانی 
هســتند که همه جوره ادعای مبارزه با خشــونت عليه 
زنان، کودکان و در کل انسان ها،  حيوانات و حتی گياهان 
را دارند، اما خشــونت از درون و بيرون آنها زبانه می کشد 
و هيچ کــس از ترکش رفتار، گفتار و  کردارشــان در امان 
نيست. راستش وقت نمی شد چنين مطلبی بنويسم، حالا 
اما با يک تير دو نشــان زدم هم بالاخره نوشتم و هم  کوتاه 
نوشتم. حالا هم به نظرم  سال نو را اينطور شروع کنيم که 

هر آن چه که نمايش می دهيم همان باشيم. 

  امیر صادقى پناه (روایت داغ)
وقتی جملــه ات نمياد و علی انــاری مجبورت می کنه يه 
چيزی بنويسی برای  سال نو، مجبوری  به اين يه خط اکتفا 
کنی: «ايشالا  سال جديدتون مثل تيم ملی ٩٨ پرخروش 

باشه.» 

  سعید اصغرزاده (معاون سردبیر) 
عيد مردما بود، ديب گله داشت
دنيا مال ما بود، ديب گله داشت.

سفيدی پادشا بود، ديب گله داشت.
سياهی رو سيا بود، ديب گله داشت... 

حالا عيد ديبا و دنيای ديبا و پادشاهی ديبا و سياهی ديبا، 
بدون هيچ گله ای... 

  محمد اشعرى (معاون سردبیر)    
ســرتان را درد نياورم؛ رفيقی دارم که شــايد اين روزها 
روزنامه نگاران بهتر می شناسندش. او بابت ايستادگی برابر 
سرطان،  دستانش نای نوشتن طولانی ندارد، حتی اگر اين 
نوشتن و تايپ کردن به قاعده ۱۰۰ کلمه باشد. کم وبيش از 
دو سالی است که  شيمی درمانی می کند و درک اين حجم 
دردِ مدام برای من و شــمايی که نعمت ســلامتی داريم، 
شوخی است. با اين همه، او با  خنده های مداومش، با صبر 
بی مانندش و با عشقی که به زندگی دارد، برای من و ما نماد 
اميد نيست، خودِ اميد است.  همان آخرين برگ در داستان 
مشهور «آ.هنری» که سال ها کارتونش را ديده بوديم. همه 

آرزوهای ۹۸ من، نذر سلامتی او؛  مهدی شادمانی. 

  حسین قهار (روایت داغ)   
به يه سال جديد ديگه رسيديم... 

يعنی چی می شه؟
دونستنش با خداست ، فهميدنش با تو! 

  فرشته کیانى(ویرایش)
 ز کوی يار می آيد نسيم باد نوروزی 

از اين باد ار مدد خواهی چراغ دل صبرافروزی

  رعنا درزلو (ویرایش) 
سخن در پرده می گويم، چو گل از غنچه بيرون آی

 که بيش از پنج روزی نيست حکم مير نوروزی

  على انارى (دانستنى ها) 
«برخی با صدای خروس از خواب بيدار می شوند و برخی با 
(هنينگ  مانکل)  طولانی شدن سکوت»!  

نوروز را شايد بتوان پرنفوذترين مناسبتی به شمار آورد که از يک 
اقليم خاص سر برآورده و ديگر سرزمين ها و اقوام را تحت تاثير خود 
قرار داده اســت. اين ميان کريسمس و ژانويه به عنوان رقيبان نوروز 
بيش از آن که مناســبتی خاصِ يک کشور باشــند، آيينی مسيحی 
به شــمار می روند که برخی کشورهای غير مســيحی تنها به خاطر 
اســتفاده از تقويم ميلادی و جبر دنيای نوين آن را پاس می دارند، 
اما اين ميان ماجرای نوروز کمی متفاوت تر است. شايد گستره عيد 
باستانی ايرانی ها به اندازه کريسمس نباشد اما توجه به خاستگاه هر 
دو مناسبت است که قدر و قدرت آن را مشخص می کند. کريسمس 
به عنوان مناسبتی مذهبی و عجين شده با فرهنگ مسيحی پهنه ای 
از دريای ژاپن تا اقيانوس هند و دريــای مديترانه و اقيانوس اطلس 
را زير ســيطره خود دارد. اين که چرا ژاپن شــينتو مذهب و ترکيه 
مســلمان هم تعطيلات خود را با ايام کريسمس هماهنگ می کنند 
بيشتر اقتضايی گلوباليستی و جهانی اســت تا نشانه نفوذ فرهنگی، 
اما نوروز به عنوان عيد ملــی ايرانيان چنين قيدی ندارد و هيچ کس 

مجبور نيست پاسش داشته يا خود را با آن هماهنگ کند. 

از بنگلادش تا بوسنی
شايد برخی نفوذ فرهنگی نوروز در برخی کشورها را يادگار دوران سيطره 
ايرانيان قلمداد کنند که در پاسخ بايد گفت بر فرض چنين باشد، اما امروز 
چه؟ امروز چه چيزی آنــان را مجبور به برگزاری مراســم نوروز می کند؟ 
همراهی دولت ها برای برگزاری اين مراســم و گرد آمدن زير چتر «جشن 

جهانی نوروز» که چند سالی است برگزار می شود را چه می گوييد؟ آيا جز 
اين اســت که مردم و ايضاً دولت ها به نوعی خويش را صاحب اين جشن و 
مناسبت دانسته و در ضمير ناخودآگاهشان خود را جدای از سرزمين مادر 
يعنی ايران نمی دانند؟ برای ترســيم مرزهای نوروز بايد سراسر خاورميانه، 
آســيای مرکزی، قفقاز، بخش هايی از چين، شبه قاره هند، شمال آفريقا و 

حتی بخش هايی از آسيای جنوب شــرقی را در نظر بگيريم. شايد اغراق به 
نظر برسد اما گويی نوروز در تمام اعصار خود فرمان را در دست گرفته و مسير 
را مشخص کرده است بدون آن که صاحب اصلی اش يعنی ايرانی ها قصد يا 

برنامه ای برای صدورش داشته باشند. 
ثبت جهانی نوروز        

اين ميان و برای ترسيم مرزهای نوروز، کشــورهايی که به واسطه حضور 
مهاجران ايرانی و ديگر اقوام درگير اين عيد باستانی شده اند را در نظر نياورديم 
که اگر چنين می شد بی شک اروپای مرکزی و غربی و به خصوص آمريکای 
شمالی نيز بايد در اين مرزبندی لحاظ می شدند. ثبت روز ٢١ مارس به عنوان 
روز جهانی نوروز در تقويم سازمان ملل متحد که در سال ١٣٨٨ خورشيدی رخ 
داد را بايد اتفاقی بزرگ محسوب کرد اما نکته جالب ماجرا آن جا بود که بانی اين 
طرح يعنی جمهوری آذربايجان در طرح پيشنهادی بر تبار  ايرانی نوروز تاکيد 
کرده و برخلاف موارد مشابه ديگر تلاشــی برای مصادره آن به خرج نداد. در 
متنی که توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصويب رسيد، نوروز جشنی با 
ريشه ايرانی که قدمتی بيش از ۳ هزار سال داشته و امروزه بيش از ۳۰۰ ميليون 

نفر آن را جشن می گيرند توصيف شده  است. 

مرزهاى نوروز
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